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رویداد

بی شناسنامه ها در لیست ردمرزشدگان �
هــوری مزارزهــی، زن بلوچی اســت کــه مــادر ۶ فرزند و 
بی شناســنامه اســت. یکی از دختران او که ۱۶ ســاله است، 
ازدواج کرده و پنج فرزند دیگرش در خانه با او زندگی می کنند 
کــه دو نفــر از آنهــا دارای معلولیت اند. پدر هــوری زندانی و 
شناســنامه اش را گم کرده بــود. پــس از آزادی درگیر اعتیاد 
می شــود و بــه همین دلیل بــرای دو فرزند آخــرش )هوری و 
برادرش( شناســنامه نمی گیرد. همســر هوری حــدود ۶ ماه 
پیــش فوت کــرده و او حالا مخــارج فرزندانــش را با گلدوزی 
تامیــن می کنــد. او برای دریافت شناســنامه بــه ثبت احوال 
ســوران مراجعه کرده و برای انگشت نگاری هم رفته است. اما 
همچنان  بدون شناســنامه اســت. فرمانداری به هوری گفته 
پیش از او ۷۰ پرونده دیگر وجود دارد که ابتدا باید آنها تعیین 
تکلیف شوند. هوری از آنها خواســته که اولویت بندی داشته 
باشــند و کســانی مانند خودش را که در شــرایط سخت تری 
هســتند در اولویت بگذارند اما بــه »هم میهن« می گوید: »به 
حرف من گوش نمی دهند.« او می گوید بدون شناســنامه از 
هیچ خدمات دولتی نمی تواند اســتفاده کند: »هر جا می روم 
شناســنامه می خواهند. بیمارستان شناســنامه می خواهد، 
بســتری هم که می شوم باید با نرخ آزاد خرج و مخارج درمانم 
را بدهم.« برادر هوری را در ســال ۹۶ چون شناسنامه نداشته 
به عنوان افغانستانی از کشور اخراج کردند و خواهرش پس از 
یک ماه توانســته او را از افغانستان به ایران بازگرداند. هوری و 

برادرش هنوز هم بی شناسنامه اند. 
محمدرضــا مزارزهــی، نویســنده کارزاری در اعتراض به 
بی شناســنامه ماندن خانواده ها و افراد فاقد شناسنامه ایرانی 
و بلــوچ، از کارگر بلوچی به »هم میهــن« می گوید که در طرح 
اخراج مهاجران افغانســتانی رد مرز شده است: »عبدالکریم 
یوسف زهی که کارگر بلوچ  بوده را به بهانه افغانستانی بودن رد 
مرز کردند. او در حال حاضر در افغانســتان است.« در طایفه 
مزارزهی حدود ۱۰۰ نفر بی شناسنامه اند: »ما به این امید که 
ضرب الاجلی تعیین شــود و بتوانیم برای افراد بی شناســنامه 
شناســنامه بگیریم لیســتی از آنها در طوایــف مختلف تهیه 
کردیــم اما این اتفاق نیفتــاد.« به گفته او ابتــدا اعلام کردند 
سران طوایف به اســتانداری بروند تا برای افراد بی شناسنامه 
به شــکل فوری شناسنامه صادر شود: »اما این اتفاق نیفتاد و 

آن را تکذیب کردند.«
هــدف او از راه انــدازی ایــن کارزار ایــن بــود کــه فرآیند 
شناسنامه دادن سرعت بخشیده شود: »مردم مجبور نباشند 
چندین سال برای دریافت شناسنامه دوندگی کنند. ما گاهی 
برای دریافت شناسنامه مجبور به رشوه دادن هم شده ایم و با 
این وجود سال ها باید برای دریافت شناسنامه منتظر باشیم.« 
او درباره شوهرعمه خودش به عنوان یکی از شهروندان بلوچ 
بدون شناسنامه می گوید: »شــوهرعمه من هشت سال برای 
دریافت شناســنامه دوندگی کرد و به همین دلیل بســیاری از 
فرزندان از تحصیل بازمی مانند. نهادهای انتظامی و مسئولان 
کوتاهی می کنند و به همین دلیل فرآیند دریافت شناســنامه 
بســیار طولانی می شــود. خانواده های بســیاری هستند که 
بیش از ۶ ســال اســت برای دریافت شناســنامه اقدام کردند 
امــا همچنان به نتیجه نرســیده اند. به آنهــا می گویند باید به 
فرمانداری، دهیاری، استانداری یا تهران مراجعه کنند. همین 
فرستادن به تهران مسئله را بسیار زمان بر می کند.« نتیجه این 
سازوکار، شهروندانی است که قید شناسنامه داشتن را زدند و 

نمی توانند از کمترین مزایای شهروندی استفاده کنند. 
حبیب مزارزهی هم شــهروند بلوچ دیگری است که درباره 
ســه خانوار بدون شناسنامه به »هم میهن« می گوید: »در این 
دوران که دولت اقدام به اخراج افغانستانی ها کرده است، آنها 
هم خودشــان را در معرض خطر می بینند و به دلیل نداشتن 
مدارک هویتی با ترس از خانه خارج می شــوند و تردد هایشان 
با مشکلات بسیاری همراه شده است.« به گفته او آنها از تمام 
خدمات دولتی محروم انــد: »آنها نمی توانند حتی یک نان از 
نانوایی بگیرند چون کارت بانکی ندارند. نمی توانند سیم کارت 
داشته باشند، چون مدرک هویتی ندارند. بچه هایشان مدرسه 
نمی رونــد و تنهــا تا کلاس پنجــم و ششــم درس می خوانند 
که آن هم معلم روســتا به آنها آمــوزش می دهد که خواندن و 
نوشتن را یاد بگیرند اما نمی توانند ادامه تحصیل دهند.« این 
ســه خانواده ۲۵ سال است که برای دریافت شناسنامه اقدام 
کردند و هنوز هم نتوانستند آن را دریافت کنند. این در حالی 

است که آنها استشهاد محلی دارند که ایرانی و بلوچ هستند.

تبعیض، مُهری بر پیشانی مردم بلوچ �
در زاهــدان، زابل، ایرانشــهر، چابهار و ســرباز مردم بدون 
شناســنامه هستند. حاشیه نشین های این شهرها اغلب فاقد 
شناســنامه اند. این جمله هــا را انور امیــری، فعال اجتماعی 
بلوچ به »هم میهن« می گویــد: »عوامل متعددی عدم هویت 
و صدور شناســنامه را برای مردم سیستان و بلوچستان ایجاد 
کرده است. زیرساخت های کار و اشتغال در این منطقه وجود 
نداشــته و ندارد و عمده اشــتغال مردم سیستان و بلوچستان 
کشاورزی و دامداری است و خشکسالی های بلندمدت باعث 
مهاجرت مردم منطقه به کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند 
عمان، امارات، بحرین و عربســتان شده اســت. تعدادی هم 
به پاکســتان مهاجرت می کردند. پس از ســال ها که به کشور 
برمی گشــتند بخشــی از آنها به دلیل نداشــتن ســواد کافی 
نتوانستند مدارک هویتی شان را جدید کنند. بخشی از آنها هم 
به عنوان مثال پاسپورت پاکستانی می گرفتند. به همین دلیل 
هم با مشکل برای صدور شناسنامه المثنی مواجه می شدند. 

بخش دیگری هم کسانی بودند که در مهاجرت با دیگر طوایف 
مانند هندی ها و پنجابی ها ازدواج می کردند.« 

بازنگــری در قوانیــن تابعیت و ازدواج ضرورتی اســت 
کــه امیری دربــاره آن می گویــد: »قوانیــن تابعیت هنوز 
هــم بازنگری و اصلاح نشــده و این ازدواج ها باعث شــده 
فرزندان و همســران آنهــا نتوانند شناســنامه بگیرند.« به 
گفته او برخی از افراد بی شناسنامه در حاشیه شهر چابهار 
زندگــی می کنند: »بســیاری از آنها هنوز هــم در دل کوه 
زندگی می کنند. زیســت آنها در دل کوهســتان است و به 
همیــن دلیل تغییرات را بــا تاخیرهای چندســاله متوجه 
می شوند. بخش دیگر هم کسانی هستند که به دلیل منع 
قانونی انتقال تابعیت از مادر نمی تواند برای فرزندانشــان 
شناســنامه بگیرنــد.« تبعیــض همه آن چیزی اســت که 
سیستان و بلوچستان در این ســال ها تجربه کرده است: 
»بســیاری از قوانین و یارانه هایی که برای جوانی جمعیت 
در نظر گرفته می شــود مشــمول سیســتان و بلوچستان 
نمی شــود و این مردم به جای تبعیــض مثبت، با تبعیض 

منفی مواجه می شوند.« 
بلوچی که شناسنامه ندارد به سمت قاچاق سوخت، مواد 
مخدر و شــغل های کاذبی می رود کــه در این منطقه وجود 
دارد: »چون درس نمی خواند و از تحصیل محروم می شود. 
فقر نسبت مستقیمی با مســئله ازدواج دارد. خانواده هایی 
کــه دخترهای کوچــک دارند به ایــن دلیل که آنها ســربار 
خانواده نباشند آنها را به ازدواج با افرادی مسن تر و پولدارتر 
مجبور می کنند. پسرها هم به سمت مشاغلی مانند قاچاق 
می رونــد. گاهی هم راهزن می شــوند.« بــا وجود نگاه های 
امنیتی که سیســتان و بلوچستان را زیر سیطره خود گرفته 
است، مردم این استان همزیستی را زندگی می کنند: »تمام 
بلوچ ها به این ســرزمین تعلق خاطر دارند. پاکستانی های 
بســیاری در زابل زندگی می کنند. بلوچ و سیستانی و زابلی 
و شــیعه و سنی کنار هم زندگی می کنند. این مسائل باعث 
نشده بافت عشیره ای و سنتی در این منطقه از دست برود. 

خرده ناامنی ها از بیرون مرزها اتفاق می افتد.« 
دولــت چهاردهــم با شــعار وفــاق ملــی روی کار آمد؛ 

شــعاری کــه امیری از آن انتقــاد می کند: »وفــاق ملی تا 
زمانی کــه وفاق محلی و منطقه ای شــکل نگیــرد، کامل 
نمی شــود. اگر زیست بوم سیســتان و بلوچستان شرایط 
پایدار محلی نداشــته باشد، شــعار وفاق ملی تحقق پیدا 
نمی کند.« به گفته او در حال حاضر اســتاندار بلوچ است 
اما مسئله شناسنامه نداشتن همچنان بدون راه حل باقی 
مانده است: »دسترسی به مرکز دور است و به همین دلیل 
صدای این منطقه شنیده نمی شود.« او راهکاری را پیش 
پای دولت برای حل مشــکل شناســنامه دار شــدن مردم 
بلوچ می گذارد: »دولت می تواند برای مردم بی شناسنامه 
کارت شــهروندی صادر کند. اثرانگشت آنها را ثبت کند و 
با کمک گرفتن از ســازمان های مردم نهاد و ســازمان های 
بین المللی آزمایش های هویتــی را انجام دهد و برای رفع 
این مشکل اقدام کند. اما این کار انجام نشده و مشکل به 
همان شکل باقی مانده است.« او معتقد است عملکردها 
باید به شــکلی باشد که شکاف اجتماعی منجر به شکاف 

سرزمینی نشود. 
برخی از بی شناسنامه مانده ها در سیستان و بلوچستان، 
افراد سالخورده اند. ایوب آبیار، دیگر فعال اجتماعی بلوچ با 
اشاره به وضعیت آنها به »هم میهن« می گوید: »پدربزرگ من 
زاده ایران است و در ایران زندگی می کرد. او پس از مدتی به 
پاکستان می رود. آن زمان مرزها به این شدت سفت و سخت 
نبود. پس از انقلاب او در پاکستان ماند و فرزندانش به ایران 
بازگشــتند. اما تنها یکی از آنها با پیگیری های بسیار زیادی 
توانست شناســنامه بگیرد. در حال حاضر برای کسانی که 

سن بالایی دارند گرفتن شناسنامه بسیار سخت است.« 
بلندترین صدای ایــن روزها فریاد »اخــراج کنید« برای 
مهاجران افغانســتانی بود و در این میان، تعــدادی از افراد 
بی هویت مانده در ایران هم به سیم خاردارهای مرز رسیدند 
و از خاکی که هویت شــان را نادیده می گیرد، اخراج شدند. 
آنچــه اما همچنــان پابرجاســت، نبود یک برنامــه عملی و 
اجرایی برای ساماندهی بخشی از مردم این سرزمین است 
که هویت شــان در پیچ وخم بوروکراسی، نگاه های امنیتی و 

تبعیض گم شده است. 

سوختن در زاگرس
 سه نیروی داوطلب در جریان 

اطفای حریق آبیدر سنندج جان باختند

آتش ســوزی مراتع آبیدر ســنندج جان سه نیروی 
داوطلب و فعال محیط زیست را گرفت و حالا تعداد 
کسانی که برای حفظ زاگرس در آتش سوخته اند، به 
۲۶ نفر رسیده است. آتش کوه آبیدر ظهر دوم مرداد 
شعله ور شد و از میان نیروهای مردمی و سازمانی که 
برای اطفای حریق آن به منطقه رفته بودند، هفت 
نیروی داوطلب به دلیل وزش باد و گرفتار شدن در 

آتش دچار سوختگی شدند. 
کوه آبیدر چند رشــته کوه متصل به هم است و 
نیروهایی که در جریان اطفای حریق آبیدر بودند، 
از همان ساعات اولیه به چند گروه تقسیم شدند. 
آنها به رســانه ها اعلام کرده اند که بعد از خاموش 
کردن یکی از مســیرها، در شــیب یکی از کوه ها، 
همچنان درختچه ها در حال سوختن بود؛ جایی 
که حمید مرادی و همراهانشان قرار داشتند. آنها 
می گویند وزش باد مسیر اطفای حریق را تغییر داد 
و آن را تشــدید کرد و باعث گرفتار شدن این هفت 
داوطلب در میان شــعله های آتش شــد. این سه 
فعال محیط زیست یک ساعت بعد از  مصدومیت، 
حوالی ساعت ۱۵.3۰ عصر پنجشنبه با بالگرد به 
بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند. در نهایت 
حمیــد مرادی با ۹۵ درصد ســوختگی روز جمعه 
درگذشت و چیاکو یوسفی نژاد با ۷۵ درصد  و خبات 
امینی با ۷۹ درصد سوختگی بامداد روز یکشنبه در 
بیمارستان کوثر سنندج جانشان را از دست دادند. 
محسن حســین پناهی هم یکی از این هشت نفر 
بود که هنوز بســتری است و آریاز سلیمی، کیوان 
منصــوری و کنعان حــدودی به صورت ســرپایی 

درمان شدند. 
چهارم تیرماه امسال، یک ماه قبل از جان باختن 
این ســه فعال محیط زیســتی، کاووس مــرادی از 
نیروهای مردمی روســتای شــهید مــرادی بخش 
دشــت ارژن فارس، در حین خامــوش کردن آتش 
مراتع منطقه خان زنیان، جان باخت. بررسی های 
هم میهن نشــان می دهد از ســال ۱3۹۷ تا مرداد 
امســال در مجموع ۲۶ نفــر در راه حفــظ مراتع و 
جنگل های زاگرس جان خود را از دســت داده اند؛ 
با این حال به دلیل روال ســلیقه ای در این مســیر،  
بین تعــداد واقعی آســیب دیدگان اطفــای حریق 
آتش ســوزی ها هم اختــلاف وجــود دارد و عنوان 

فداکار خدمت به همه آنها تعلق نمی گیرد. 
حمید مرادی وکیل پایه یک دادگســتری و مدیر 
انجمن محیط زیستی »شــنه ی نوژین کردستان« 
بود که ســابقه زیــادی در حضــور داوطلبانه برای 
اطفای حریق مراتع و جنگل های زاگرس داشــت. 
خبــات امینی هم  از کنشــگران طبیعت و کارمند 
اداره کار کردســتان بود که او هــم داوطلبانه برای 
مهارآتش آبیــدر اقدام کــرده بود. در کنــار این دو 
نفر، چیاکو یوســفی نژاد، قهرمان ملی مچ اندازی و 
ورزش های رزمی، از همیــاران طبیعت و از فعالان 
محیط زیســت کردســتان بود کــه او هم بــه دلیل 
ســوختگی بالا جانش را از دست داد. پیکر حمید 
مرادی و خبات امینی در بهشــت محمدی و پیکر 
چیاکو یوســفی نژاد هم در آرامســتان حســن آباد 
ســنندج به خاک سپرده شــدند.  حوالی ظهر روز 
گذشته اســتانداری کردســتان  به دلیل درگذشت 
سه فعال محیط زیستی در این استان، دو روز عزای 
عمومی اعلام کرد. براساس آیین نامه اجرایی قانون 
حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت 
محیط زیســت و جنگل بانان، هریک از داوطلبان، 
همیاران، تشکل های مردمی که در حوادث و بحران 
محیط زیســتی با مدیریت ســازمان محیط زیست 
حاضر می شــوند و در بحران جان خود را از دســت 
می دهند، لقب »فداکاران خدمت« می گیرند و اگر 
مصدوم شوند هزینه پزشکی، غرامت صدمه جسمی 
و نقــص عضو به آنهــا تعلق می گیرد، بــا این حال 
فعالان محیط زیست می گویند این لقب به سختی 
بــه جانباختگان حفظ طبیعت اطلاق می شــود و 
پرونده  های پیشین هم هنوز پیگیری نشده است. 
آنهــا می گویند که نه در برنامه های پیشــگیری، نه 
کاهش تعداد آتش ســوزی ها، نه در کاهش وسعت 
حریق ها، نه در کاهش تلفات انسانی و نه در بهبود 
زیرساخت های پیشــگیری، نتیجه ملموسی دیده 
نمی شــود. کار هم شده باشــد، به نسبت وسعت و 

تعداد آتش سوزی های زاگرس دیده نمی شود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید سوئیچ و سرور و متعلقات

اداره کل امور مالیاتی استان گلستان در نظر دارد درراستای طرح گسترش فناوری اطلاعات وارتباطات نسبت به خرید سوئیچ،سرورومتعلقات با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)www.setadiran.ir( به مبلغ برآوردی 84218000000 ریال را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح مندرج در اسناد مناقصه به 

تامین کنندگان وشرکتهای فعال درحوزه فناوری اطلاعات کشور که مورد تاییدسازمان برنامه بودجه کشور)دارای صلاحیت(اقدام نماید.

سوئیچ-سرور و متعلقاتمشخصات کالا1

84/218/000/000ریالمبلغ برآورد2

ضمانتنامه بانکینوع تضمین3

4/210/900/000ریالمبلغ تضمین4

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)www.setadiran.ir(محل دریافت اسناد5

ازتاریخ 06 /05/ 1404  لغایت  1404/05/10مهلت دریافت اسناد6

از تاریخ 1404/05/11  لغایت پایان وقت اداری  21/ 05 /1404مهلت ارسال پیشنهادات7

ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ22/ 05 /1404 واقع در اداره کل امور مالیاتی استان گلستانگشایش پیشنهادها8

 به پیشنهاد فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و یا فاقد امضاء، شروط و همچنین پیشنهادهایی که پس از مهلت 
مقرر ارسال شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه ) در صورت 
هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه ) ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکتها، اعلام به برنده، واریز وجه مناقصه در بستر سامانه امکان 

پذیر می باشد.
2-شرکت کنندگان مکلف به ارسال اصل ضمانتنامه بانکی )پاکت الف(تاپایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ  1404/05/20     می باشند.

3- علاقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

 دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737- 85193768
  اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گلستانشناسه آگهی: 1973639

نوبت دوم

شناسه آگهی: 1972730

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یادشده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک بجنورد مورد 
رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیرالانتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می گردد: بخش دو بجنورد پلاک 224 
اصلی اراضی موسوم به مملجه 1-شش دانگ یک قطعه زمین زراعی با کاربری زراعی – باغی در قسمتی از پلاک شماره فرعی 52 و شماره اصلی فوق به مساحت 16910/49 مترمربع ابتیاعی 
فاطمه عبدی فرزند عبدالعلی به میزان شش دانگ یک قطعه زمین زراعی با کاربری زراعی – باغی از محل مالکیت ثبتی عبدالعلی برابر رای شماره 140360307005006020- 1403/05/28 
بخش دو بجنورد پلاک 58 اصلی اراضی موسوم به درتوم 1-شش دانگ یک قطعه زمین زراعی با کاربری زراعی – باغی در قسمتی از پلاک شماره فرعی 604-605-606 و شماره اصلی فوق 
به مساحت 3841/63 مترمربع ابتیاعی صادق درتومی فرزند حسنعلی به میزان شش دانگ یک قطعه زمین زراعی با کاربری زراعی – باغی از محل مالکیت ثبتی شرفخان ولی علی اصغر 
برابر رای شماره 140460307005004410-1404/03/27  لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعلام شده ابلاغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از 
تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
 صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

ً
 معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنآ

  سعید عقیقی - رئیس ثت اسناد و املاک منطقه دو بجنوردتاریخ انتشار نوبت اول: 1404/05/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/05/22

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی

دادالله زهی، معلمی 
ساکن ایرانشهر و فعال 

اجتماعی سیستان و 
بلوچستان است و به 

»هم میهن« درباره 
بازار سیاهی می گوید 

که در اثر نداشتن 
شناسنامه در سیستان 

و بلوچستان ایجاد 
شده است: »افراد 

در این استان کارت 
عابربانک یا کارت 
سوخت خودشان 

را به دیگران اجاره 
می دهند. کارت ملی 
و شناسنامه خودشان 

و فرزندان شان را یا 
می فروشند یا اجاره 

می دهند


